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داستانجلد

جاى خالى پدر
حـال آدم هـای تنگ دسـت و سختی کشـیده را کسـی می فهمـد کـه 
خـودش تلخـی سـختی را چشـیده باشـد؛ کسـی مثـل محمـد هنرورنژاد،
جـوان بیست وچهارسـاله ای کـه هنـوز رنـگ دنیـا را ندیـده، از نعمـت 
پـدر محـروم شـد؛« از بچگـی ام همین قـدر بگویم کـه مادرم مـن را باردار 
بـود کـه پـدرم فـوت کـرد. مـن دنیـا را بـا یتیمـی شـروع کـردم و نفهمیـدم 
داشـتن بابـا چـه  حـس و حالـی دارد. کنـار بابابزرگـم بـزرگ شـدم، در یـک 
زندگـی روسـتایی کـه با صفـا بـود؛ در کریم آبـاد، جایـی حوالی مارشـک.»

این هـا را می گویـد و بـه مـرد فیروزه ای پوشـی کـه بـا موهـای بلنـد و 
کبان، دغدغه  نامرتب وارد آرایشـگاه شـده اسـت، خوشـامد می گوید. پا
خ اصـلاح مـوی سـرش را دارد و محمـد بـدون گفتـن مبلـغ، بـا لبخنـد  نـر
و گویـش مشـهدی صرفـا از او می خواهـد کـه موهایـش را در روشـویی 
گوشـه آرایشـگاه بشـوید و آمـاده اصـلاح شـود. سـپس بـا گفتـن «موهـای 
گردهایش، می خواهـد کار مشـتری را تقبل  کند. آقـا با شـما» از یکی از شـا
چنـد لحظـه بعـد، صـدای ویز ویـز ماشـین اصـلاح بلنـد می شـود. ایـن 

نخسـتین فرصـت امـروز بـرای رقم خـوردن کاری خیـر در آرایشـگاه 
قیچی طلایـی اسـت.

مشق بزرگ سالى در کودکى
آغاز آشنایی اش با حرفه آرایشگری به سال های دور برمی گردد، به وقتی 
که بیشتر هم سن و سال هایش مشغول بازی  بودند؛«دوازده ساله بودم 
که شـروع کردم به یاد گرفتن. اسـتادم که در دو سال،  آرایشگری سنتی و 
نـکات اولیه  کار را یادم داد، سـخت گیر بود. مزرعه داشـت و گاهگداری 
گرد آرایشـگاهش بـودم، در زمین هـای کشـاورزی اش هم  از مـن کـه شـا
� سـیس آباد مـی روم، یـاد خوبی هـا و  کار می کشـید. هنـوز وقتـی بـه مـزار
گـر نیم سـاعت دیـر می رسـیدم سـرکار، بدی هـای آن روزهـا می افتـم. ا
نیم ساعت من را پشت درِ مغازه نگه می داشت. کاری هم به زمستان و 
گردهایم  تابسـتانش نداشـت. این تجربه ها باعث شده است که به شا

سـخت نگیرم و با آن ها رفیق باشـم.»
گرد اسـتفاده  مکـث می کنـد و ادامـه می دهـد: می شـود از کلمـه شـا

گردی نیسـت. هنرجـو یـا همـکار؛ بلـه، نکنـم؟! رابطـه مـا کـه اسـتاد و شـا
این هـا بهتـر اسـت.

دانش آموزان هم درد
خوبی مدرسـه شـبانه روزی کـه محمد پـس از پایـان دوره دوم ابتدایی 
بـه آنجـا فرسـتاده شـد، ایـن بـود کـه دانش آموزانـش یتیـم و هـم درد 
بودنـد. شـاید نیک اندیشـی امـروز او بـرای اصـلاح رایـگان نیازمنـدان،

ثمـره نیـت خیـری اسـت کـه مرحـوم عبـدا... رضـوی به عنـوان واقـف 
مدرسـه، در دل داشـته اسـت.

کارآفریـن امـروز محلـه عباس آبـاد از واقفـی کـه هرگـز او را ندیـده اسـت 
بـا احتـرام و قدرشناسـی یـاد می کنـد؛ همچنیـن از حرفه آموزی هـای 
جانبی در این مدرسـه که از او، فردی کارآزموده سـاخت؛«پیرایش یکی 
از دوره هایـی بـود کـه در دبیرسـتانمان برگزار می شـد. من آنجـا موهای 
هم کلاسـی ها، معلمـان، کارکنـان مدرسـه و باغبان هـای فضـای سـبز 
بزرگ دبیرستان را اصلاح می کردم. دیگر دستم حسابی راه افتاده بود.»

درِ آرایشگاه قی�ی طلایی در محله عباس آباد به روی نیازمندان باز است

م�مان ما باش
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